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گروه گزارش|  امســال خرمشهر سال متفاوتی را 
تجربه کرد ، لنج های گردشگری- تفریحی در رودخانه 
کارون گشــتند و یاد لنج های مانده زیر آب و از زمان 
جنگ را زنده کردند. صد لنــج و 170 قایق فروردین 
امسال در اروند، کارون و بهمن شیر چرخیدند و حال 
و هوای خرمشــهری ها را عوض کردنــد و خاطرات 
بسیاری زنده شــد. برای مردان و زنانی که بسیاری از 
انها تجربه ســالها جنگ را داشته اند و به چشم  دیدند 
که لنج های بسیاری در رودهای روان و شاد شهرشان 
غرق شــد. حالا لنج ها در بهمن شیر می گردند و امید 
خرمشهری ها این اســت که نه تنها در فروردین ماه 
بلکه در دیگر ماه های سال هم رودهای شهرشان شاهد 
حضور لنج ها باشد و لنج های غرق شده از زمان جنگ 

هم از زیر آب بیرون بیایند.
جنگ که شروع شــد لنج ها در کارون پهلو گرفته 
بودند. هیچ کدام از مردان دریا نمی دانســتند ممکن 
است دیگر لنجشان را نبینند، لنج ها اسیر توپ دشمن 
شوند و یا آن قدر کناره رود بمانند که زنگ بزنند و خانه 
جلبک ها شوند. ملاعلی زاده آن ســال ها را به خوبی 
یاد دارد. خودش رزمنده بود اما از میان اقوامش افراد 
بسیاری روی لنج کار می کردند. بسیاری از افرادی که 
در آن سال ها زندگی در شهر جنگ زده را رها کردند. 
»بهترین بنادرمان در جنوب بودند و خرمشهر قطب 
اقتصادی مان بود. شناورهای فلزی؛ کشتی های باربری 
و یدک کش های بسیاری داشتیم.« او می گوید قبل از 
شروع جنگ فقط شرکت کشتیرانی آکارون در حدود 
65 خط کشتیرانی داشــت؛ »جنگ که شد اینها در 

کارون پهلو گرفته بودند.« 
او از انبارهای پر از جنسی می گوید که با شروع جنگ 
بســته شــدند. انباری در دماغه بهمن شیر که وقتی 
وزارت نفت با مشــکل لوله های حفاری مواجه شد، از 
آن جا استفاده کردند؛ »می دانستیم در این انبارها لوله 
حفاری نفت داریم اما جنگ بود و باید صبر می کردیم. 

لوله های این انبار بیش از نیاز وزارت نفت بود«.
وضعیت پیــش از جنگ فرق داشــت. در آن زمان 
در باربری ها تاجران بسیاری بودند که می خواستند 
واردات و صــادرات کنند و لنج چون به کشــورهای 

نزدیــک می رفت بــار حجمــی را می بــرد. حمل 
بارهای حجمــی برای کارگران خبــر خوبی بود و بر 
دستمزدشان اضافه می کرد. »هم حقوق کار بر روی 
لنج را می گرفتند و هم مزد حمــل بارها را. آن موقع 
وضع کارگــران لنج ها خوب بــود.« بعدها لنج ها دو 
دسته شدند؛ تعدادی از آنها از اروند رفتند. ملاعلی زاده 
می گوید بعضی از آنها اســیر جزر و مد شدند و لنج به 
گل نشست. هر چند اغلب قایقی جلو می رفت و یک 
نفر از کارکنانشان عمق منطقه را می دید، اما همچنان 

لنج های به گل نشسته بسیار زیاد بودند. 
بعدها لایروبــی رودخانه عامــل پیداکردن جنازه 
لنج هایی شد که جنگ به گل نشاندشان. »مانع اصلی 
کار ما در اروند است که لایروبی نشده. باید وزارت امور 
خارجه و شورای عالی امنیت ملی فکری به حال این 
وضع کنند؛ چرا که همچنان یکی از مشــکلاتی که 
وجود دارد، تعیین حدود و ثغور اروند است که هنوز بعد 
از گذشت سال های بسیار این مشکل به درستی حل 

نشده است.«
عادل دریس، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر 
هم می گوید برای آن که بندر خرمشهر به رونق گذشته 
خود بازگردد و شــناورهایی با آبخور ۸ تا ۹متر به این 
بندر تردد کنند، باید لایروبی اروند صورت بگیرد؛ در 
این خصوص ابتدا باید شناورســازی مغروقه ها انجام 
شود تا مقدمات لازم برای انجام عملیات لایروبی اروند 
فراهم شود. »در حال  حاضر ما همچنان به خارج سازی 
مغروقه ها ادامه می دهیم، این در حالی است که انجام 
عملیات شناورسازی مغروقه های مشترک و لایروبی 
اروند مستلزم راه اندازی دفتر مشــترک بین ایران و 
عراق است و در حال حاضر وزارت امورخارجه و سازمان 
بنادر و دریانوردی در حال مذاکره و پیگیری این مسأله 
هستند و پس از انجام توافقات میان کشور ما و عراق 

لایروبی اروند رود به شکل جدی آغاز خواهد شد.«
دریس می گوید  سال گذشته و همزمان با اوج توجه 
سازمان به موضوع شناورســازی مغروقه های اروند، 
قرارداد شناورســازی ۳۹ فروند مغروقه نهایی شد و با 
انتخاب پیمانکار داخلی عملیات شناورسازی آغاز شده 
است و در حال حاضر از این ۳۹ فروند 1۸فروند مغروقه 

شناورسازی شده است و عملیات خارج سازی ۲1فروند 
مغروقه دیگر در دست اجرا است.

هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی هم در جدیدتریــن اظهاراتش در چند 
روز گذشته در وبســایت وزارت راه و شهرسازی اعلام 
کرد که مذاکره با طرف عراقی در قالب مفاد توافقنامه 
1۹75 الجزایر که خط تالوگ را به عنوان مرز دو کشور 
معین کرده اســت، ادامه دارد تا عراقی ها به تشکیل 
گروه کاری مشترک  CBCراغب شوند. »حداقل 10 
کیلومتر از طول این رودخانه ۹۲ کیلومتری با مشکل 
حاد تردد شناورها مواجه است. برای لایروبی اروند باید 
ده ها شناور مغروقه  در بستر این رودخانه خارج شوند 

تا بتوان عمق آبخور این آبراه را از ۳ متر فعلی به ۹ متر 
افزایش داد و زمینه تردد شناورهای سنگین را فراهم 

کرد.«
او می گویــد 10 کیلومتر خط القعر آب به ســمت 
عراقی ها در اروند جابه جا شده است و در برخی مناطق 
به معنای واقعی تپه ایجاد شده است و احیای خط  القعر 
قدیمی که در توافقنامه الجزایر به آن اشــاره شده به 
۳5 میلیون مترمکعب لایروبــی و ۲00 میلیون یورو 
سرمایه گذاری نیاز دارد. یا باید این هزینه را تأمین کرد 
و یا این که باید سراغ خط  القعر جدید برویم که داخل 

خاک عراق است.
جنگ امان بسیاری از لنج ها را برید 

جنگ که شروع شد لنج هایی در رودخانه ماندند که 
باید مهمات، اسلحه و نیرو از بهمن شیر به بندر امام جابه جا 
می کردند. اروندکنار، مدیر تعاونی لنج داران می گوید این 
لنج ها با گذرشــان از کارون فضا را امن کرده بودند و اگر 
حرکت و تردد مشــکوکی می دیدند، گزارش می دادند. 
جنگ امان بسیاری از لنج ها را برید و جنازه شان را برای 
سال های بعد باقی گذاشت؛ اما بعد از جنگ تلاش هایی 
انجام شــد تا لنج هــای مهاجرت کرده را به بوشــهر و 
هرمزگان و مناطق دیگر برگردانند. »می خواستند بوق 
شناورها در اروندرود بپیچد. لنج دارانی که رفته بودند هم 
همیشه احساس غربت می کردند و دلشان می خواست 
برگردند؛ چون هیچ وقت در اسکله های دیگر به آنها به 

چشم یک بومی نگاه نمی کردند.«
لنج های بســیاری با شــروع جنگ راهی بوشهر، 
گناوه، دیلم و بندرعباس شــدند. سال های اول بعد از 
جنگ  بسیاری از لنج داران با امید به آبادان و خرمشهر 
برگشتند؛ اما سختگیری هایی بود که تاب نیاوردند. 
»ســختگیری ها زیاد شــد. برای همین هم گفتند 
می رویم غربت. می رویم شهرهای دیگر و همین هم 

باعث شد تعداد شناورهایمان کم شود.« 
هنوز آتش جنگ سنگین نشده بود که بعضی لنج ها 
توانستند به بندر بوشهر و هرمزگان بروند. مردان در 
تاریکی شب راهی می شــدند تا جان لنج ها را نجات 
دهند. لنج های بســیاری مهاجرت کردند و داستان 
آنهایی که ماندند، کناره گرفتن در کارون بود. بسیاری 
از آنها اســیر توپخانه دشمن شــدند و برخی دیگر از 
لنج ها هم به حال خود رها شدند. رهاشدگان آن قدر 
ماندند که اسقاطی شوند. »بسیاری از آنها غرق شدند.« 
حمیــداوی؛ مدیر لنج داران آبادان دریا هم داســتان 
مشابهی دارد و می گوید روزگار لنج های مانده از دوران 
جنگ همین است. هر چند آمار دقیق و مشخصی از 
آنها وجود ندارد اما آنها تنها مشکل رودخانه نیستند 
بلکه از سه  سال قبل که سوخت گران شد، بسیاری از 
لنج های فعلی هم رمق رفت وآمد ندارند. تاجرها پول 
نمی دهند و صیادان هم نمی توانند دل به دریا بزنند. »از 

سه  سال قبل اوضاع سخت تر شد.«
کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی کشور و در عین 
 حال تنها رودخانه ایرانی است که با آب های بین المللی 
و اقیانوس های جهان ارتباط دارد؛ یعنی از یک طرف در 
خرمشهر از طرق مصب خود به اروندرود )شط العرب( 
که رودخانه های دجله و فرات از کشــور عراق نیز به 
آن می ریزند، وصل می شــود و از طرف دیگر یعنی در 

رودخانه بهمن شیر به خلیج فارس و بعد به اقیانوس 
هند می ریزد.

تعداد شناورهای فلزی و چوبی در مسیر اروندرود 
کم نبودند که به مرور از بین رفتند و لاشه شناورها باقی 
ماند. لاشه هایی که به گفته حمیداوی  نه ارزش داشت 
که از آب درآورده شوند و نه می شود آنها را از بین برد. 
تنها کاری که از دستشان برمی آمد این بود که علایمی 
کنارشان گذاشته شود تا لنج های دیگر هنگام عبور با 

آنها تصادف نکنند.
تعداد شــناورها قبل از شــروع جنــگ آنطور که 
حمیداوی می گوید در حــدود ۳60 -۳70 عدد بود 
که حالا به حدود 50 تا 60 لنج رســیده است. قیمت 
سوخت بالاســت و همین هم عاملی است که باعث 
می شود بسیاری لنج هایشــان را بفروشند. »قیمت 
سوخت بسیار بالا رفته است و این در حالی است که 
شــناور نباید بخوابد؛ اگر بخوابد از بین می رود. ملوان 
مجبور اســت دل به دریا بزند تا شناورش از بین نرود. 
کار ابا و اجدادی بسیاری است و کار دیگری بلد نیستند. 
در غیر ایــن صورت دریانورد اگر دستفروشــی کند، 

وضعیتش بهتر است.«
در حال حاضر قیمت ســوخت شناورها با نرخ دلار 
محاســبه می شــود. نرخی که معمولا برای شناور 
داخلی نباید استفاده کرد و در کنارش باید تسهیلات 
افزایش یابد؛ مثلا لایروبی اروند وضع بهتری پیدا کند و 
قراردادهایی با عراق برای لایروبی همزمان بسته شود. 
هر چند شناورهای لنج نیاز به عمق زیاد ندارند اما در 
برخی از قسمت ها موانعی وجود دارد که باید برداشته 
شود. »در حال حاضر کنار اسکله ها هر ساله لایروبی 
می شود؛ اما با عراق مرز مشترک داریم و باید با عراق 
هماهنگی داشته باشیم. بحث هزینه وجود دارد. پیش 
از انقلاب کل گل ولای را بیــرون از دهنه می بردند و 
برای همین به اطراف رود برنمی گشت. حالا گل ولای 
را به کناره های رود می ریزند و برای همین هم بعد از 

مدتی کوتاه دوباره برمی گردد.« 
 بسیاری از شهرهای ســاحلی از ویژگی رفت و آمد 
دریایی برای جذب گردشگر استفاده می  کنند. نمونه 
آن شهر استانبول است که تورهای خاصی فقط برای 
گردش در آب های آن ســرزمین تدارک دیده است. 
شهرهای جنوبی ایران از قدیم این خاصیت را داشتند 
و حالا امید خرمشــهری ها این اســت که رودهای 
شهرشان شــاهد حضور لنج ها باشد و لنج های غرق 

شده از زمان جنگ هم از زیر آب بیرون بیایند.

لنج های گردشگری- تفریحی در رودخانه کارون، یاد لنج های غرق شده در زمان جنگ را زنده کردند

امید لنج های فراموش شده
 آمار دقیقی از تعداد شناورهای غرق شده در زمان جنگ وجود ندارد

خلیج فارس، جایگاه انسان های نخستین و نخستین قایق ها
خلیج فارس جایگاه بشر اولیه بوده است و انسان های نخســتین برای اولین بار در این دریا به 
قایقرانی پرداخته اند و بعد هنر قایق سازی را همراه قایق های خود به آبراه ها و دریاهای دیگر بردند 
و رموز کار را به همه انسان های ساحل نشین آموختند. فاطمه ذوالفقارنسب در تحقیقی با عنوان 
»نگاهی به لنج چوبی، اثری ماندگار بر تاریخ خلیج فارس« به بررسی این موضوع می پردازد: روادالا، 
نایب کنسول فرانسه در بوشهر درباره بشر اولیه و قایق سواری او می نویسد »به طوری که مشهود 
است، تاریخ بشر از کرانه های خلیج فارس آغاز شده است و بنابراین خلیج فارس نخستین دریایی 
است که انســان ها روی آن با قایق های کوچک بحرپیمایی کرده اند. در هر حال نخستین دسته 
انسان های دوران کهن در آب های خلیج فارس کشتیرانی کرده اند. بقایای ویران گورهای دیرین در 
بحرین و ایلام و کاوش های مقدماتی دیرین شناسی که پیرامون بوشهر به عمل آمده ثابت می کنند 
که در آن جا بیش از  هزار  سال پیش از میلاد مسیح تأسیسات کشتیرانی وجود داشته است. بر اساس 
آثار و شواهد به دست آمده از بندرگاه های تاریخی ایران در سواحل خلیج فارس ازجمله در بندرهای 
تاریخی سیراف، لیان و کهور ایرانیان دست کم از زمان ایلامیان در این سواحل از دریای خلیج فارس 
بهره گیری های مختلف داشــته اند. با این حال آنگونه که باستان شناسان می گویند دقیق ترین 

مدارک در این رابطه مربوط به دوران بعد از اسلام است. 
بزرگترین بندر ایرانی در ســاحل خلیج فارس که در آن کاوش های باستانی انجام شده، بندر 
سیراف است. در دوره اســلامی در این بندر و دیگر بندرهای منطقه تجار معروف و برجسته ای 
زندگی و فعالیت می کردند که با کشور چین مبادلات تجاری گسترده داشتند. توصیف های فراوانی 
هم از جهانگردان خارجی درباره فعالیت این بندرگاه ها و لنج سازی و دریانوردی به جا مانده است. 
هنوز هم در بسیاری از شهرهای استان بوشهر و هرمزگان صنعت لنج سازی و تجارت دریانوردی 
با لنج برقرار است. همان طور که گفته شــد این اثر تاریخی به عنوان یک اثر ملی در  سال 1390 به 
ثبت یونسکو رسیده است و در مورد شناورهای ماهیگیری چوبی )صید سنتی( می توان به انواع 
لنج ها و شناورهای سنتی اشاره کرد. شناورهایی در اندازه های مختلف که از نظر شکل ظاهری به 
شناورهای باری چوبی شباهت دارند و چند نوع مختلف از آنها در آب های خلیج فارس و دریای عمان 

به ماهیگیری مشغولند.

تعداد شناورها قبل از شروع جنگ آنطور که حمیداوی می گوید در حدود 360 -370 عدد بود که 
حالا به حدود ۵0 تا 60 لنج رسیده است

  
قیمت سوخت بالاست و همین هم عاملی است که باعث می شود بسیاری لنج هایشان را بفروشند. 

در حال حاضر قیمت سوخت شناورها با نرخ دلار محاسبه می شود. نرخی که معمولا برای شناور 
داخلی نباید استفاده کرد

روایت هایی که جنگ را دیده اند بیشتر بر مردان و 
سربازان تکیه کرده اند، اما زن ها هم قصه های زیادی 
دارند از خرمشهر و جنگی که آن را خونین کرد. یکی 
از آنها شهلا طالب زاده است، دختری در خانواده ای 
پرجمعیت که در خط مقدم جبهه از مهمات جنگی 

مراقبت می کرد. 
دوره بسیج را گذرانده بودند و همان روزهای شروع 
جنگ به همراه زنان و دختران دیگر در آموزش های 
سپاه ذخیره شــرکت کردند: »در شلمچه مستقر 
شــدیم نقطه مرزی با عراق. شــب ها موقع پست 
هواپیماهای عراقی که برای شناســایی  می آمدند 
مشخص بودند. حتی سایه هایی از رفت و آمدها هم 

به چشم می خورد.«
سپاه خرمشهر آنها را به ســالن ورزشی خرمشهر 
خواســت و اعزام شــدند. بدون این که بدانند کجا و 
چرا. جهان آرا را به خاطر می آورد که از زنان خواست 
پایگاه های شناسایی برقرار و اسلحه توزیع کنند. او در 
گفت وگو با نشریه پیام تاریخ گفته است: »سه روز در 
مسجد مستقر شدیم و از بالای آن می دیدیم که شهر 
چطور تخلیه می شود. آنهایی که خاطره ای از جنگ 
جهانی دوم داشتند پیشگام این هجرت بودند. عده ای 

هم تا خمپاره شلیک می شد نمی دانستند کجا بروند.« 
توزیع اسلحه ها تمام شد. شــدند مسئول نگهداری 
مهمات در زیرزمین یک منزل مســکونی. ۲۲ زن و 
دو پسر نوجوان. آنها، تنها پاســداری می دادند و دور 

خودشان را با مواد منفجره پر کرده بودند.
 هر بار که فکر می کردند دشــمن ممکن اســت 
جای مهمات را شناسایی کرده باشد، آنها را جا به جا 
می کردند. زن هایی که جعبه های سنگین مهمات را 
روی دوش شان حمل می کردند، شب ها در جوی ها 
می خوابیدند و به آسمانی چشم می دوختند که هر 
بار صدای شــلیک های دور و نزدیک از آن می آمد. 
هوا هنوز گرم بود و می شــد از صدای خمپاره ها به 
اطراف فرار کــرد و شــب ها را در جوی های کنار 
ساختمان ها گذراند. گاهی یک روز کامل در جوی ها 
می ماندند. دو ساعت به دو ســاعت پاس ها عوض 
می شــد و همیشه صدای ســگ های   هار می آمد. 
دخترهای لاغر، دوشــنبه ها و پنجشــنبه ها روزه 
می گرفتند، افطاری شــان کنسرو بود و جعبه های 
مهمات را گاهی یک نفره یا دو نفره می گذاشتند در 
وانت و می زدند به دل بیابان. بین آبادان و خرمشهر، 
وسط خاکریزهایی که از جاده دید ندارند. خاکریز 

دایره شکل یک مسیر رفت وآمد داشت و منبع آب و 
چادر ، چند پتو زیرپای شان و عقرب و مار: »تمام این 
مدت حمام نرفته بودیم، لباس های مان هم لباس 
ســربازی بود. کمرهای مان از کار سنگین سست 
شده بود، بعدها شــهید جهان آرا که دید زیاد کار 
می کنیم آن قدر گفت تا نیروی جدید آمد. بعد باز 
هم جای مان را عوض کردند. رفتیم طرف ماهشهر 
و ســربندر.« زن هایی که موهای شان را در شرایط 
ســخت و نبود امکانات، کوتاه کردند و برای دفاع از 
خاک شــان نقش های جدیدی پذیرفتند: »بعضی 
خانم ها با نامزدها یا برادرهای شان می رفتند حمله. 
مثلا یک کسی بود به نام صالح موسوی با همسرش 
بتول کازرونی که با وانت می رفتند، خمپاره انداز هم 

داشتند.«
مقاله مشــارکت سیاســی زنان در جنگ ایران 
و عراق که فرهاد درویش و اعظم امامی نوشــته اند، 
به بررســی نقش های جدیدی پرداخته که زنان در 
دوره جنگ به عهده گرفتند. نقش هایی که آنها را از 
باورهای سنتی حیات اجتماعی زنان دور کرد. زنان 
در چند سطح در جنگ مشارکت کردند: نقش های 
رزمــی- دفاعی، نقش پشــتیبانی و نقش امدادی. 

نقش های رزمــی- دفاعی زن ها مثــل نگهبانی از 
مقرهای خواهران، مســاجد و سنگرها، محافظت 
از مهمات، تخلیــه کمک های مردمــی، پر کردن 
گونی های ســنگر، تهیه کوکتل مولوتف. زنانی که 
اشراف خاصی بر مناطق مسکونی داشتند حرکات 
و شایعات دشمن را زیر نظر می گرفتند و اطلاعات 
جمع آوری می کردند. طبق آمار بنیاد شهید در طول 
جنگ بیش از 4 هزار زن جانباز و آزاده و 4 هزار و ۳6۳ 

نفر شهید شدند. 
زنان در نقش پشتیبانی ســتادهای جمع آوری 
کمک هــای مردمی ایجاد کردنــد، نیازمندی ها را 
بسته بندی و ارســال، تجهیزات را تعمیر و وسایل 
و البسه را بازســازی کردند. همچنین کمک های 

اقتصادی آنها به جبهه قابل توجه بود. 
در نقش امدادی در بیمارســتان ها نقاهتگاه ها و 
سایر مراکز درمانی و پزشکی فعالیت کردند. آنها هم 
به عنوان پرستار و کادر پزشکی حضور داشتند و هم 
ستادهای امداد و درمان را برای تهیه دارو راه اندازی 
می کردند. آنها همچنین نقش های فرهنگی برای 
دفاع از آگاهی رسانی و اخبار و فعالیت های رسانه ای 
به عهده گرفتند. این مقاله درنهایت درباره مشارکت 
زنان می گوید: » مشارکت و حضور فعال زنان ایرانی 
در جنگ ایران و عراق تجربه جدیدی در مجموعه 
مشــارکت های مردمی بود. زن ها با وجود مخالفت 
خانواده های شــان خانه و شــهر را ترک نکردند و 

مشارکت سیاسی فعالی از خود نشان دادند. 

نقش های مختلف زنان در دوران جنگ

نگهبانی از مقرهای خواهران، مساجد و سنگرها، محافظت از مهمات، تخلیه رزمی- دفاعی1
کمک های مردمی، پر کردن گونی های سنگر، تهیه کوکتل مولوتف، جمع آوری 

اطلاعات
ستادهای مردمی، جمع آوری نیازمندی ها، کمک مالیپشتیبانی۲

پرستاران و پزشکان، راه اندازی ستادهای امداد    و تهیه داروامدادی۳

آگاهی رسانی، فعالیت رسانه ایفرهنگی4
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زنانی که حافظ مهمات جنگی بودند

چهره زنانه جنگ


